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به انتخاب: شاد. دات. كام

انسان هاى نخستين دلتنگى هايشان را روى ديواره سنگى غارها حك مى كردند، نقش هاى حكاكى شده تا مدت ها از حيواناتى بود كه ديده 
بودند يا مى شناختند. اما با كشف خط، نقاشى به جايگاه خودش رفت و ديواره غارها خط خطى! شد. در دوره هاى نزديك به معاصر ديوارنويسى 

يك راه پيام رسانى مَجاز شد كه در كنار راه مُجاز روزنامه نويسى و راه كمتر (غير) مُجاز شب نامه نگارى! به پيام رسانى پرداختند.
* * *

به يادگــار كشيدم خطى به دلتنگى
در اين زمانه نديدم رفيق يك رنگى

پس مى شد گاه دلتنگى خطى كشيد: به تنه درختى، به ديوار خانه اى و يا در دفترچه خاطراتى. آن چه را كه همه مى ديدند وجهى عمومى يافت 
و آن چه در دفتر خاطرات مى آمد جنبه اى خصوصى پيدا كرد. حالا در هزاره سوم برپاكردن وبلاگ براى خاطره نويسى در آن وسيله اى شده است 
براى فرياد زدن دلتنگى يا شريك كردن همگان در آن چه پسنديده ايم، از آن خوشمان آمده و يا اين كه دلمان را به درد آورده. اين دل مشغولى 
جهان شمول براى كسانى مطلوب و مطبوع است كه دل و دماغ نوشتن دارند و نيز مخاطبانى كه وقت و حوصله گشت وگذار در فضاى مجازى 

و مرور بر اين نوشته ها.
از سر كنجكاوى كلمه «داروساز» را نشانه راه كردم و در هزارتوهاى مَجازى مُجاز! رفتم جلو. گذارم به «وبكده هايى» افتاد گاه خواندنى و 
در مواردى ديدنى. به نظرم رسيد كه بايد كار داروسازان يا دانشجويان جوانى باشند كه هم روحيه نوجويى و نوگرايى دارند و هم آن  قدر فرصت 
كه هفته اى چند ساعت را صرف وب نگارى كنند و در فضاى سايبر بگذارند تا هر عابر يا گذرنده اى آن ها را مرور كند لبخند بزند، غصه بخورد

همدردى بكند يا ...
گزيده اى از آن چه را كه ديدم از نظرتان مى گذرانم. ابتدا آدرس وبلاگ مى آيد بعد يادداشت يا Post صاحب وبلاگ يا «وب كار». اگر خواستيد 
خودتان سرى به آن جاها بزنيد و اگر سوغاتى مناسبى يافتيد براى «رازى» بفرستيد تا ديگران را نيز در لذت گردشگرى هايتان شريك گردانيد. حسن 
اين گونه گشت وگذار اين است كه در هر وبلاگ به ديگران نيز لينك داده مى شود و با يك غوطه ناگهان خود را در اعماق اين كهكشان خواهيد ديد.

نخ ا ا ان

مقدمه

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى
«وب»

همراه با داروسازان وب نگار

توضيح ضرورى
 مسؤوليت صحت علمى مطالب انتخاب شده در صفحه «وب كاوى»، بر عهده صاحبان وبلاگ است.

  املا و انشاى مطالب، سليقه وب نگاران است و دخل و تصرفى در نحوه آن داده نمى شود.
  اين مطالب بايد در قاب دل مشغولى و تفنن داروسازان وب نگار، ارزيابى شود.
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 تو دكترى؟
يه روزيه خانم حدود 60 ساله اومده بود درمانگاه 
و يه مشكل خيلى ساده داشت كه بيشتر برمى گشت 
به مسايل روحى و روانى، منم بعد از معاينات لازم 
و تشخيص اين كه مشكلش مهم نيست براش يه 
قرص نوشتم و دستور مصرفش رو هم دادم. دختر 
اون خانم كه همراهش بود گفت كه يه آمپول هم 
بنويسم كه زودتر خوب بشه منم اول نوشتم ولى بعد 
يادم اومد كه اين خانم در خيل بيمارى هاى زيادى 
كه موقع شرح حال گفته بود. يكى از اون بيمارى ها 
با اين آمپول كنترانديكه است. اين بود كه گفتم اگه 
اين آمپول رو نزنى بهتره و همين قرص تا يكى دو 
ساعت ديگه مشكلت رو حل مى كنه. در اين لحظه 
بود كه خانمه ديگه برآشفت و گفت اصلا من براى 
چى بايد ويزيت بدم؟ تو كه هيچ كارى نكردى و 
هيچى برام ننوشتى! يه قرص كه دارو نشد! اصلا 
...!!! حالا جالب اينجا بود كه  تو مگه دكترى؟ تو 
من هيچى به اين خانم نگفتم و رفتم توى اتاقم 
كه از چشمش دور باشم تا حساسيتش كمتر بشه و 
بره. اما پرسنل درمانگاه كوتاه نمى اومدن و هرچى 
بدوبيراه از اون خانم مى شنيدن! دو تا هم مى ذاشتن 
روش و تحويلش مى دادن!!! بالاخره خودم جداشون 

كردم از هم.
خانم  همين  رسيده،  اخبار  آخرين  طبق  پ.ن: 
محترم چند روز بعد كه حالش بهتر شده اومده و 

خواسته ازم!عذرخواهى و طلب حلاليت كنه، البته 
من به دل نگرفته بودم كه حالا بخوام حلال كنم.

 آقازاده چطوره؟
رييس  دوستان  از  يكى  روز  يه  بودم  كه  سرباز 
توى  اومد  آزمايش  جواب  يه  با  سراسيمه  بهدارى 
بهدارى و با عجله ازم خواست نتيجه آزمايش رو 
بهش بگم. آزمايش رو كه نگاه كردم ديدم بله تست 

حاملگى همسر ايشون مثبته!
آقاهه حسابى دستپاچه شده بود و در عرض چند 
ثانيه از عرق خيس! و با يه لبخند مليح بهش گفتم 
مباركه حسابى درهم رفت و گفت: نه! بايد ببرم يه 
جا كه سقط كنه!!! آخه ما ديگه سنمون بالاست و 
از اين حرفا گذشته و بچه ... هاى بزرگى دارم كه 

تعدادشون هم كم نيست و ...
... اما من كلى باهاش صحبت كردم و از عوارض 
اين كار براى مادر و غيرقانونى بودن و گناه بودن. 
براش گفتم و گفتم تا  كمى آروم تر شد و گفت حالا 

برم فكر كنم.
چند ماه بعد دوباره اومد بهدارى و اين بار خوشحال 
بود و گفت كه پسرش به دنيا اومده و خيلى خوشگل و 
دوست داشتنيه و خودش و خانمش خيلى از داشتنش 
راضى و خوشحال هستن و به بركت امام هشتم 
اسمش رو هم رضا گذاشتن و اين كه من خيلى كار 
خوبى كردم كه اونا رو از اين كار منع كردم و حسابى 

50  / پي در پي 270

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



سال بيست و سوم . شماره 6 . تير 91 . رازي 58

ازم تشكر كرد.
مسلماً من هم خيلى خوشحال شدم از اين كه خدا 
من رو سببى بر سر راه اين خانواده قرار داد تا از كشته 
شدن يه طفل معصوم جلوگيرى كنم. تازه الان پدر 
و مادرش هم كاملا راضى هستن. خدا هم راضى، 
ديگه چى مى خواستم؟ خدا رو حسابى شكر كردم.

امروز هم اون آقا رو ديدم و بهش گفتم آقازاده 
چطوره؟ گفت خدا رو شكر خوبه و امروز واكسن هاى 

يك سالگيش رو زديم.

 آلرژى به شلغم
يه روز يه خانمى با همسرش اومده بود درمونگاه و 
از همون اول كه حرف مى زد معلوم بود سخت نفس 
مى كشه و خس خس سينه هم داره و همچنين پشت 
سر هم سرفه مى كنه كه ديگه مشخصه چيشه! كمى 
هم عصبانى بود و مى گفت هفته پيش سرما خورده 
و به توصيه يكى از دوستاش شلغم خام خورده و 
حالش از اينى كه  امشب هست خيلى بدتر شده بوده 
و دارو و سرم گرفته تا خوب شده، اما دوباره امشب 
كه ديده سرماخوردگيش خوب نشده باز هم شلغم 
خام خورده و همين طورى به سختى نفس مى كشه 
و تندتند سرفه مى كنه! به ياد قهوه تلخ و بادمجون 

خوردن مستشار افتادم.
خلاصه داروهاى لازم تجويز شد و خانمه حالش 
خوب شد و رفت! اما من تا حالا آلرژى به شلغم 

اون هم اينجوريش رو نديده و نشنيده بودم. يه چيز 
جالب تر اين كه همون لحظه اى كه سالبوتامول رو 
جلوى خودم اسپرى كرد، هنوز از دهنش اسپرى رو 
در نياورده بود كه همه علايمش برطرف شد. اينجا 
بود كه من به خودم گفتم خوب شد كه آمينوفيلين 

براش نسخه نكردم!

 اسپرم پوك
كشيك  درمانگاه ها  از  يكى  در  پيش  روز  چند 
بسيار  خانمه  كه  اومدن  آقا  و  خانم  يه  كه  بودم 
و  مى داد  نشون  بدى  روحى  حال  با  و  نگران 
چشماش از فرط گريه متورم شده بود و مى گفت 
من هم  بخوابه!  مى خواد  فقط  و  بده  حالش  خيلى 
رفت  شوهرش  و  كردم  تجويز  براش  آمپول هايى 
داروخونه تا داروها رو تهيه كنه و خانمه هم توى 
سالن انتظار منتظر موند. كمى بعد از رفتن آقاهه
خانمه اومد و بهم گفت ميشه يه سؤال بپرسم؟ گفتم 
بپرس و خانمه گفت: يه آمپولى هست كه بزنن و 
ديگه بچه دار نشن؟!! خلاصه سرتون رو درد نيارم 
ماجرا از اين قرار بود كه آقاهه قبل از اين خانم يه 
زن ديگه داشته و دو تا هم بچه از اون داره و چون 
با اون اختلاف داشته و نمى خواسته بيشتر از اين بچه 
داشته باشه، به توصيه يكى از دوستاش رفته يه امپول 
از ناصرخسرو گرفته و تزريق كرده كه عقيم بشه! 
(البته اين طور كه همسر جديدش تعريف مى كرد!). 

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى «وب» همراه با داروسازان وب نگار
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از همسر اولش جدا مى شه و با اين خانم كه  بعداً 
دخترعموش هم هست ازدواج مى كنه و موقع ازدواج 
خانمه از آقاهه قول مى گيره كه علاوه بر نگهدارى از 
دوتا بچه شوهرش خودش هم مى خواد كه يه بچه 
داشته باشه و آقاهه هم قبول مى كنه و حتى مى گه 
اصلاً دوتا داشته باش!! بعداً خوب بچه دار كه نمى شن 
و مى رن دنبال درمان و البته آقاهه تا اينجاى قصه 
چيزى از قضيه آمپول و عقيمى به همسر جديدش 
نگفته! بعد از تمام مراحل درمان كه هردو ظاهراً 
با  چرا  پس  كه  مياد  پيش  مساله  اين  بودن،  سالم 
سلامت كامل  وجود سالم بودن هر دو و خصوصاً 
خانم اين زوج بچه دار نمى شن؟ كه در اينجا آقاهه 
بالاخره به آمپول عقيمى اعتراف مى كنه و درگيرى 
از همينجا شروع مى شه كه هنوز هم ادامه دارن! 
حالا جالبه كه خانمه مى گه آزمايش اسپرم شوهرش 
كاملا سالمه اما اسپرماش پوكن!!! حالا من موندم كه 
چى بگم؟ مى گم من كه همچين آمپولى نمى شناسم! 
اونم مى گه تمام دكترايى هم كه ما تا حالا رفتيم 
همين رو گفتن! مى گم حالا چرا خودت رو دارى 
مى كشى براى بچه داشتن؟ اگه بچه نداشته باشى 
نمى ميرى اما اينطورى خودت رو مى كشى! اما خانمه 
اصلاً گوشش به اين حرفا بدهكار نيست و فقط حرف 
خودش رو مى زنه و مى گه آدم ديگه به فاميل هم 
نمى تونه اعتماد كنه و من هم مى گم تازه آدم به 
خودشم ديگه نمى تونه اعتماد كنه! مى گه ازش طلاق 

مى گيرم و صد البته عواقب اين كارش رو نمى دونه 
تازه جالب اينجا بود كه هرلحظه چشم خانمه به در 
بود كه مبادا شوهرش از راه برسه و بفهمه كه اون 
داشته در اين مورد با من صحبت مى كرده و مى گه 
تو رو خدا بهش هيچى نگو كه اگه بفهمه من رو 
مى زنه! موندم از اين اوضاع قاراشميش زندگى ان 

زوج ناسازگار چى بگم؟
حالا اگه كسى در مورد اين آمپول اسپرم پوك 

كن چيزى مى دونه به من هم بگه كه ياد بگيرم!

 روز عذرخواهى و سپاس
و  تشكر  يه  مدت ها  بعد  نمرديم  هم  ما  بالاخره 
قدردانى از اين بيماران محترم شنيديم! اين قدر كه 
بد و بيراه و تهمت از هم وطنان عزيز شنيدم كه يادم 
رفته بود مى شه از پزشك تشكر هم كرد! حالا يه نفر 
هم نه و دو تا! يكى خانمى بود كه حدوداً يك ماه 
پيش اومده بود براى معاينات جسمانى و با توجه به 
مشكلاتى كه داشت، با ديدن نتيجه معاينه حسابى 
عصبانى شد و خودش و يه گردن كلفتى كه با هم 
كه  بودند  مشكل  نوشتن  عدم  خواستار  شديداً  بود 
البته توهين ها و تهمت هايى رو هم نثار بنده كردند 
و رفتند و امروز هم به دليل اين كه مشكلش نسبتاً 
حل شده بود اومده بود و كلى عذرخواهى و تازه دلايل 
خنده دارى هم براى رفتار اون روزش بيان مى كرد از 
جمله شلوغى صف بانك و ايرادگيرى مشترى هاى 

به انتخاب: شاد. دات. كام
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مغازه اش!! دومى هم آقايى بود كه 10 روز قبل اومده 
بود و ادعا مى كرد كه به دليل اجيل و هله هوله هاى 
شب يلدا فشارش بالا رفته 190/120 و با فشارخون 
مشكلى نداره و خواهش مى كرد كه براش تاييد كنم 
كه من اين كار رو نكردم بلكه دارودرمانى توصيه شد 
و دوباره امروز اومده بود كه فشارش 100/150 بود و 
ديگه قابل قبول شده بود. جالب اينجا بود كه مى گفت 
خدا خيرت بده و كلى دعاى ديگه بابت اين كه تو 
اين ده روز هم كلا حالش خيلى بهتره، هم سرش 
ديگه درد نمى كنه و هم شبها بهتر مى خوابه! من 
هم گفتم خدا رو شكر كه اين معاينات باعث شد كه 

مشكل شما حل بشه.
كاشكى اين بزرگواران و ديگرانى هم كه در آينده 
خواهند آمد متوجه بشن كه براى سلامت خودشون 
اين توصيه هاى به ظاهر سختگيرانه بهشون مى شه!

 ماجراهاى عينك ضدتقلب
فكر كنم قبلاً هم نوشته بودم كه براى يكى از 
معاينه  كه  مى دم  انجام  جسمانى  معاينه  ارگان ها 
حدت بينايى هم يكى از اجزاى اين معاينه است. 
هنگام معاينه جداگانه چشم ها هم براى جلوگيرى از 
تقلب دو تا عينك داريم كه اصلا هيچ شيشه اى در 
فريم هاش نداره و فقط در هر كدوم يه كاغذ رنگى 
در يكى از فريم ها هست كه با اون چشم چيزى 
ديده نشه (يعنى يكى قاب سمت راستش با كاغذ 

پوشيده شده و توى قاب چپ هيچى نيست و توى 
اون يكى برعكس) و بدون وارد كردن فشار با دست 
به چشمى كه بايد بسته باشه و نيز جلوگيرى از انواع 

تقلب، معاينه چشم انجام بشه.
حالا اين خودش شده يه موضوع و ماجراى بسيار 

خنده دار
اولش اين كه به بعضى ها كه مى گم بريد پشت 
خطى كه روى زمين كشيده شده بايستيد، مى رن 
روى خط و پشت به من و رو به تابلو مى ايستن و 
منتظر دستور بعد مى مونن!! به بعضى ها كه پشت 
كنارتون  صندلى  روى  مى گم  گرفتن  قرار  خط 
دو تا عينك هست كه يكيشو بزنيد به چشمتون
كه  اين  يا  نيستيم!!!  عينكى  ما  ممنون  نه  مى گن 
مى گن هردو تا رو با هم بزنيم به چشممون؟!! يا 
اون  دنبال  به  اتاق  دور  مى افتن  راه  بعضى  حتى 
«صندلى كنارشون» كه بهشون گفتم تا پيداش كنن 
و من به چه مصيبتى بايد راضيشون كنم تا برگردن 
سرجاى قبلى روى همون خط مذكور! بعضى ها اول 
به اون سمتى از فريم عينك كه شيشه نداره قبل 
از اينكه بزنن به چشمشون يه فوت گنده مى كنن!! 
جالب ترينش اين بود كه يه بار يه خانمه بعد از اتمام 
خيلى  عينكتون  شيشه هاى  دكتر  مى گفت  معاينه 
كثيف بود و باعث شد من همه Eها رو تار ببينم!!! 
يكى نبود بهش بگه بابا اعتماد به نفس! حالا بماند 
به  درست  رو  عينك  نمى تونن  حتى  بعضى ها  كه 
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چشمشون بزنن!! بعضى ها هم تا عبارت «صندلى 
كنارتون» رو از من مى شنوند بدون اين كه صبر 
كنن حرفم تموم شه خيلى شيك و با هر سختيى كه 
هست صندلى رو مى كشن روى خط و با تمام كلاس 
و استيل مى شينن روش و منو نگاه مى كنن!! عده 
قابل توجهى هم از اين كه بايد عينك به چشمشون 
بزنن كلى بهشون برمى خوره و مى گن من تا حالا 

اصلاً عينك نزدم!
حالا از عينك كه بگذريم با خود تابلوى اسنلن 
هم كلى مشكل داريم. عده زيادى نمى تونن ببينن 
و چشمهاشون ضعيفه اما معترض به تابلو مى شن 
الان  مى ديد  كامل  چشمم  من  يا  و  ريزه  چرا  كه 
چرا نمى بينم؟ يا نور كمه يا زياده! يه بنده خدايى 
هم بود كه ديدم از همون خط 0/1 داره همه رو 
غلط مى گه اما بهش نمى يومد كه نبينه!! نگو بنده 
خدا نمى دونست كه بايد جهت دندونه دار رو بگه 
و همين طورى الكى چپ و راست و بالا و پايين 
مى گفت! اكثر افراد هم كه با چپ و راست مشكل 
دارن. اعم از باسواد و بيسواد و پير و جوون و زن و 
مرد! بعضى ها مى گن ما داريم براساس جهت تو كه 
روبه روى ما نشستى مى گيم! بعضى ها هم كه يكى 
در ميون يادشون مى ره كه چپ كدومه و راست 
هردوى  كه  بود  آقايى  مورد  جالب ترين  و  كدوم 
چپ و راست رو مى گفت بغل! عده اى هم هستند 
كه با تمام توان در هر مورد قبل از اعلام جهت 

عبارت «به سمت»، «به طرف» يا حتى «به سمت 
...طرف» رو مى گن يعنى مثلاً به طرف راست، به 

طرف چپ و همين طور تا آخر.
بعضى هم هستن كه به هيچ شكلى نمى تونن 
جهت رو بگن و مجبور مى شم ازشون بخوام كه 
با دست جهت رو نشون بدن (البته اكثراً همينطور 
من  اگه  بدن اما  نشون  با دست  كه  دارن  دوست 
به  رو  سرم  بار   15 حدود  نفر  هر  براى  بخوام 
گردن  ديگه  بچرخونم  اونا  به  بعد  و  تابلو  طرف 
برام نخواهد موند!) اما اين هم باز مشكلاتى داره
جهت  سه  به  طرف  دست  مورد  يه  براى  مثلا 
تندتند مى چرخه چون شك داره كه كدوم درسته 
و اينجاست كه من گيج مى شم اساسى! يكى از 
شك  Eها  از  يكى  جهت  به  هى  كه  آدما  همين 
داشت، سرم رو كه از تابلو به سمت اون چرخوندم 
ديدم دو تا دستش دارن تو  هم گره مى خورن و البته 
خودش هم از كارش خندش گرفته بود!! بعضى ها 
هم هستند كه اولين E رو با دست نشون مى دن 
ولى من سرم به طرف تابلو و منتظرم كه جهت 
صبر  و  نمى بينه  خوب  كه  مى كنم  فكر  و  بگه  رو 
مى كنم تا خوب ببينه و بعد بگه تا اين كه ديگه 
خيلى زمان مى گذره و من برمى گردم به طرفش 
و مى بينم خيلى مؤدب و خندان دستش رو گرفته 

به طرف بالا!
خلاصه هر روز ما جرياناتى داريم!

به انتخاب: شاد. دات. كام
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 با ما به از آن باش كه با خلق ايرانى
حدود 50 روز پيش خداوند به ما يه پسر گل داده 
كه البته منظور از اعلام اين مطلب بيان مساله اى 
است كه خودم هم نمى دانم گريه آور يا خنده آوره؟

خانم  يه  پيش  همسرم  كه  قراره  اين  از  ماجرا 
دكترى براى پيگيرى prenatal مى رفت كه البته 
تا آخر دوران باردارى همون خانم پزشكش بود و 
آخرين بارى كه ويزيت انجام شد به خانمم گفت كه 
20 روز بعد براى آخرين ويزيت بيا و اگه مى خواى 
خودم برايت NVD* انجام بدم همون 20 روز ديگه 
كه مياى حق الزحمه ـ استغفراالله يه وقت فكر نكنيد 
منظورش همون زيرميزى معروف بوده ها!!! ـ رو هم 
بيار. ما هم با پول آماده شده منتظر اون روز بيستم 
بوديم كه البته به خواست خدا مراحل زايمان زودتر 
از اون 20 روز موعود شروع شد و نيمه شب ما رو 
راهى بيمارستان كرد. صبح كه شد از بخش زايمان 
به خانم دكتر مذكور زنگ زدن كه گفت من نميام 
ولى اگه مشكلى بود بهم خبر بدين! هر چى گفتيم 
كه شماره اى چيزى ازش بهمون بدن كه ندادن تا 
زنگ بزنم بهش بگم بابا من كه توى اين شهر فسقلى 
فرار نمى كنم پولت رو همون موقع كه رسيدى توى 
بيمارستان بهت مى دم بعد برو توى ليبر!! نمى دونم 

يعنى واقعاً فكر مى كرد بهش پول نمى ديم؟؟
بالاخره بعد از يكى دو ساعت فهميديم كه خبرى 
از هيچ دكترى نيست كه بياد و NVD براى ما بگيره! 

اين بود كه راهى شبكه بهداشت شدم و اونجا هم كه 
جريان رو شنيدن بو بردن كه قول و قرار زيرميزى 
بوده و اينها!! خلاصه اين يكى دو ساعت يكى از 
بدترين ساعات زندگيم بود و از تعجب داشتم شاخ 
رفتار  اينطورى  هم  من  با  همكارم  كه  درمى آوردم 
مى كنه!! در نهايت با راهنمايى مسؤولان شبكه رفتم 
مطب يه خانم دكتر ديگه و ازش خواستم كه بياد 
وزايمان رو انجام بده و اون هم قبول كرد، بهش هم 
گفتم كه پول هرچى باشه مى دم اما اون گفت نه لازم 
نيست و من كه همكارشم چرا اين حرف رو مى زنم؟؟!! 
و گفت كه وظيفه است و چيزى نمى خواد!! اما عصر 
كه موقع اومدنش شد و از ليبر باهاش تماس گرفتن، 
خانم دكتر فرمودن كه اول با من توسط ماماى بخش 

مبلغ طى بشه و بعد كه OK شد گفت حالا ميام!!!
حالا از شبكه هم هى گير دادن مى گن بيا از هر 
دوى اين خانم دكترا شكايت كن منم مى گم بى خيال!

در  مى گه  كه  وزير  دكتر  خانم  توجه  قابل 
بيمارستان هاى دولتى اصلاً زيرميزى وجود نداره!!

باز به غيرت اون آقاى دكترى كه توى يكى از 
بيمارستان هاى خصوصى تهران پسرم رو ختنه كرد 
و وقتى فهميد من پزشكم از پولى كه بيمارستان 
براش در نظر داشت 50 درصدش رو تخفيف داد و 

زيرميزى هم نگرفت. بازم قابل توجه خانم وزير!!!

 Natural vaginal delivery = زايمان طبيعى *
زيرنويس
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